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يكى بود، يكى نبود. دخترى بود مثلِ دسته ي گُل، كه همه دوستش داشتند. مادرش يك كُلاه 
قرمز براى او بافته بود، كه خوشگلى اش را دو برابر مي كرد. 

براي همين، همه او را «كُلاه قرمزى» صدا مى زدند.
يك روز مادرِ كُلاه قرمزى، نان شيرمال پخت. آن را با يك كوزه روغن به كُلاه قرمزي داد و  

گفت: «ننه بزرگت مريض است. برو احوالش را بپُرس. اين نان و  روغن را هم برايش ببِرَ.»
كُلاه قرمزى، نان و روغن را گرفت و به راه افتاد. 

آقا  به  بگذرد، رسيد  از جنگل  كُلاه قرمزي خواست  بود.  ننه بزرگ، آن طرف جنگل  خانه ي 
گرگه. 

آقاگرگه  مي خواست او را بخورد. ولى چون چند هيزم شكن در آن  نزديكي بودند، ترسيد. جلو 
رفت و از او پرسيد: «كجا مى روى؟»

كُلاه قرمزى گفت: «مى روم آن طرف جنگل، به خانه ي ننه جانم. او را ببينم، حالش را بپرسم. اين 
نان شيرمال و كوزه ي روغن را هم براى او مى برَم.»

زودتر  يكى  كدام  ببينيم  راه.  آن  از  من  برو،  راه  اين  از  تو  مى آيم.  هم  «من  گفت:  گرگه 
مى رسيم!» 

آقاگرگه از راهى كه نزديك تر بود، رفت. زودتر رسيد و ننه بزرگِ كُلاه قرمزي را خورد. بعد هم 
سَر جايش خوابيد. 

كُلاه قرمزى كه آمد، گرگه خودش را زير لحاف پنهان كرد. كُلاه قرمزى رفت بالاى سرش و 
گفت: «ننه بزرگ، چه دست هاى بزرگى دارى!»

آقاگرگه گفت: «بچّه جان، براى اين كه بهتر بغلت بگيرم!»
- ننه جان ، چه گوش هاى گُنده اى دارى!

- بچّه جان، براى اين كه حرف هايت را بهتر بشنوم!
- ننه جان، چه دندان هاى تيزى دارى!

- بچّه جان، براى اين كه بهتر تو را بخورم!
بعد هم پريد و كلاه قرمزى را، دُرُسته قورت داد.

تو  كَلكَى  بودند  فهميده  كه  شكن ها  هيزم 
كار آقاگرگه است،  خودشان را به خانه ي 
پاره  را  گرگه  شكم  رساندند.  ننه بزرگ 
كردند. كُلاه قرمزى و ننه بزرگش را سالم 

بيرون آوردند.
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عزيز، عزيز جون من
چراغ چِشموِن من

كِى شوى مهمون من 
جارو كنم راهِ تو
خار نره تو پاى تو

كوه كو؟
آب شد

آبش كو؟
جوب شد

جوبش كو؟
تو سَطله

سَطلش كو؟
بارِ شتر
شتر كو؟
پشتِ كوه

چى مى خوره؟
آلبالو

آلالالا، كه لالاتم
فداى قَدّ و بالاتم

آلالالا، گل زردم
به قربون تو مى گردم

آلالالا، گل عَنّاب
شدم از گريه هات بى تاب

آلالالا، گل سوسن
بخواب آروم، عزيز من

و ِ ر مم ووو
ت پپرره تو پره تو پاى تتوو پر ر

لالايى
مَتَل

ترانه

آلالالاآلالالاكوه كو؟كوه كو؟

عزيز جونعزيز جون

شماره 8  رشد كودك  11


